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 فرازي از وصيتنامه  

 زيرا نماز آرامش ،آوريد تم به شما اين است كه نماز اول وقت را بجاييوص
به والدين خود .  اوستمعبود خط ارتباطي محكمي بين انسان و  قلبها وي هدهند

 . راهتان باشدي ه تا دعاي خيرشان بدرقبگذاريداحترام 



 

 
 ) زندگينامه ی ه  خلاص(

 
 ي ه در محل،اي مذهبي و مقيددر خانواده 1344سالاوسطي در  درضا  محمشهيد
دوران  . برخوردار بودسرشارياستعداد  از هوش واو .  ديده به جهان گشود تهرانمسگرآباد

 مساوات ي ه راهنمايي را در مدرسي هدور و )سادات(ابتدايي را در دبستان اميرسليماني 
  خلاقي برخورداري هروحي از وآهنگري مهارت داشت ونجاري  كشي، برق دركار .گذراند

دشمن بعثي  همان اسلحه با اي ساخته بود كه با رفتن به جبهه اسلحه بود، به طوري كه قبل از
  .جنگيد

در   وكرد  در تظاهرات شركت ميبرادرانش  و  به همراه پدر،دوران قبل از انقلاب
  . داشتمؤثري اعلاميه و پلاكاردهاي انقلابي نقش كردنپخش 

  در. به عضويت بسيج درآمد)ره(به فرمان امام1358 در سال ،پس از پيروزي انقلاب
در مناطق  و اعزام شد جبهه به ش به همراه دوستان، سالگيشانزدهدر سن ، 1360سال 
  و3عقيل، ظفر بنالفجر، مسلم مطلع از جملهعملياتدر چندين شهر و گيلانغرب  نفت

چندين  ، حضورش در جبهه در مدت.اختدپربوم ايران اسلامي  مرز و به دفاع از ،رمضان
شهر    نفتي هجاد  در مسير، فك، دندان، كتف و بيني مجروح شد و سرانجامي هبار از ناحي

به لقاءاالله   حق را لبيك گفت ودعوت گروهان ادوات ي هت فرماندمگيلانغرب با سِ
  .اند به رحمت ايزدي پيوسته شهيدمادر و   شايان ذكر است كه پدر.پيوست

اخلاق نيكو از  ترها و بزرگ وفاي به عهد، احترام به والدين و ؛ اخلاقيهاي ويژگي
 .جمله صفات بارز اين شهيد بود



 

 ،كند يكي از همرزمان شهيد نقل مي ؛شهيدهمرزم از به نقل اي خاطره
عيد سعيد ( ديگر روز چهل و پنجاگر من تا  :گفت درضا مدتي قبل از شهادتش ميمحم
 . بدان كه هرگز به آن فيض نخواهم رسيد،به شهادت نرسم) فطر

 
 فرازي از مناجات شهيد

 ! خدايا
كنم، بـه اميـد آنكـه        اين بار با دلي پاك و قلبي شكسته و دلي خسته شروع به نوشتن مي              

 .نويسم اين آخرين دفعه باشد كه مي
 !خدايا

روم و   برم و هربار كه به شهر و ديار خود مي          دت به سر مي   سالهاست كه در آرزوي شها    
بيـنم، تـاب و       ي پدران و مادران، فرزندان معصوم و همسران و خـواهران شـهدا را مـي                چهره

 . ماند تحمل ماندن برايم باقي نمي
 !خدايا

 .چگونه ببينم اين همه ايثار اين امت را و با ز هم در خانه بمانم و كاري نداشته باشم
 !داياخ

خواهم كه به اين امت شهيد پرور ثبات قدم و استقامت در راه هـدف و پيـروي        از تو مي  
 .از رهبرشان را عطا كني

 !خدايا
 .خواهم مرا به آرزويم كه شهادت در راه توست نائل گرداني از تو مي



 

رداينگونه بودند مردان م 
 بيرون كشيده هرگوشه از     ي پيكار شمشيرهاشان را از غلاف       كجايند آنان، كه در صحنه    

گرفتنـد؟ آنـان جـوانمرداني بودنـد كـه در          ميدان نبرد را دسته دسته و صف به صف فرا مـي           
شـدند و از بابـت        پايان هر مصاف از بقاء زندگان بازگشته از كارزار سپاه خود شادمان نمـي             

چشمانشان از شدت گريه خـوف بـر        . خواستند  مرگ سرخ كشتگانشان از كسي تسليت نمي      
داري لاغر گشـته و پوسـت         رگاه جلال ربوبي به سفيدي گراييده، شكم هاشان بر اثر روزه          د

لبانشان بر اثر مداومت بر دعا و ذكر حق خشكيده، رنگ رخسارشان از فـرط شـب بيـداري                   
آنان برادران من هستند كـه از ايـن     . شان را پوشانده    زرد گشته و غبار فروتني و تواضع چهره       

 . نندك سراي فاني سفر مي
ي ديدارشان باشيم و از اندوه فراقشان انگشت حسرت بر لـب              پس سزاوار است كه تشنه    

 .بگزيم
 )120نهج البلاغه، كلام ( 

 
 

  »ياد ياران« 
 

 فـصــل هــجــران شـده، ياد ياران بخيـر
 قــراران بخير ي، بــي يــــاد آن حـــلقــه

 حسيناند، زائران  غــرق خـــون رفته
 حسينا مــاندم از، كاروان من به جــ

 

 


